
 

  
شناختي به تمايزات  رويكردي روش

  عقايد و احكام ديني
    15/08/93تاريخ تأييد:   10/03/93تاريخ دريافت: 

  *حميدرضا شاكرين  _____________________________________________________________ 

  چكيده
كـه روشـگان    ـالفقـه   زهاي مهم هر علمي اسـت. علـم اصـول   نيايكي از پيش ،روشمسئله 

رشـد و بالنـدگي و جايگـاه     ،پـاي فقـه  در طـول تـاريخ پابـه   ـ   اسـتنباط فقـه اسـلامي اسـت    
كـه   چنـان  شـناختي ، مباحـث روش ؛ ولي در سپهر عقايد و علـم كـلام  درخوري يافته است

تا بـه عنـوان درآمـدي    حاضر بر آن است پژوهش رود رشد و توسعه نيافته است. انتظار مي
 دانشي بپردازد و در پرتو بازشناسي تمـايزات  ةاين دو حوز ةشناسي عقايد به مقايس بر روش

  عقايد را دريابد.  ةشناختي حوز روشهاي  بايستهاي پاره ،آنها
  .شناسي، عقايد، احكام روش، روش واژگان كليدي:

  
  

                                                      
 استاديار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. *
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  مقدمه
معاصر بين انديشـمندان علـوم    ةوركه در داست از مباحثي شناسي  روش و روشمسئله 

است. روش هـر علمـي    علوم ديني اهميت بسياري يافتهازجمله پژوهشگران  ،گوناگون
رو  ازايـن  آن دانـش دارد.  ديگرهاي  اي از ويژگيبا موضوع، غايت و پارهپيوندي استوار 
آن شـناختي   هـاي روش  بايسـته هاي يك دانش كمك شاياني بـه كشـف   بررسي ويژگي

و كشـف  گونـاگون  هـا در علـوم    همچنين مقايسه و بررسي تطبيقي اين ويژگي كند. مي
شناختي آنها مدد وجوه اشتراك و افتراقشان، به تشخيص مشتركات و اختصاصات روش

 هـاي  ، بايسـته عقايـد و احكـام   ةدو حـوز  ةكوشد با مقايسمي حاضرپژوهش رساند. مي
هاي عقايد چـه تـأثيري در   ويژگي كهكند عقايد را دريابد و روشن  ةحوزشناختي  روش

دينـي و درنگـي    ةروش كشف و استنباط آن دارد. در اين راستا ابتدا به بيان معناي عقيد
احكـام و عقايـد و    ةسپس به واكاوي تمـايزات حـوز   زيم وپردا ميكوتاه در چيستي آن 
  شناختي آن خواهيم پرداخت.بروندادهاي روش

  ديني  ةعقيد
گره و  )،86، ص4، جق1404فارس،  ابن( ه معناي وثوق و اطمينانب» عقد« ةعقيده از ماد

منظور،  ابن( است» حلّ«نقيض آمده و  )510، ص2، جق1407جوهري، ( پيوند و غلظت
-بستن به نفي و ثبوت چيزي معنا كـرده  دلاعتقاد را رو  ازهمين .)229ص ،3 ، جق1408

طريحـي،  ( »ت عليه قلبـي وضـميري  اعتقدت كذا: أي عقد«گويد: ميباره  دراين اند. طريحي
الاعتقاد هو عقد القلب «مرتضي نيز فرموده است: شريف  .)عقدة ماد، 106، ص3ج، 1408

نبـود  ورداشتن، بستن دل بود به بودوبا( ق)1405(شريف مرتضي، » على ثبوت أمر أو نفيه
دي، فراهي ـ( شدن شدن و ثابت شدن، متراكم ي سخت و محكمابه معن» اعتقاد« .)يك چيز

: صلبُ  اعتقد الشي«است:  آمده  العرب لساندر  نيز به كار رفته است. )140، ص1، جتا] [بي ء
: إبِرامه عقْدةُ كلِّ شيو  )229، ص3 ق، ج1408منظور،  ابن( و اشتد 298، ص3 همان، ج( ء(.  

در اصطلاح نيز عقيده و اعتقاد به معناي پذيرش يا رد هر نظر و گره زدن يـك نظـر   
در اينكه آيا عقـد قلبـي در اعتقـاد    حال  درعين پيوند آن دو است.كردن   قلب و استوار به
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رخ نموده كه بررسـي  گوناگوني هاي  ديدگاه ،افزون بر تصديق ذهني است يا نه ،چيزي
  خارج است. پژوهش آنها از حوصله اين 
بـه پيـروان   باورهـايي را   ،عقيده بايد توجه داشت كه هر دينيبودن  در رابطه با ديني

؛ آورنـد هـا ايمـان مـي   بـه آن گـزاره  بودنشـان   ديندارسبب و دينداران به آموزد  ميخود 
. چنـين باورهـايي را   ايمان نداشـتند ها بسا اگر ديندار نبودند به آن گزاره چهكه  طوري به

را  »2+2=4«باورداشـت اينكـه   نمونـه  نامند. براي مي )Religious Beliefs( عقايد ديني
اينكـه   ولـي  ؛هـا نـدارد  زيرا اين باور ربطي به دينـداري انسـان   ؛خوانندني نميدي ةعقيد

داشت، آن  ماركسيست بود نمي كه مسلمان است عقايدي دارد كه اگر مثلاًجاآنشخص از
    آيند.ميشمار ديني به  ةباورها عقيد
اي از اوصاف جمـال  برخي حقايق ديني مانند اصل وجود خدا و پارهحال به  درعين

و آيـد   به وجود مياعتقاد و باور ـ مقدم بر پذيرش دين و شريعت خاصي  ـ جلال او  و 
اي ، توســعه، تعميــق يــا اصــلاح پــارهبيشــتر تأكيــدنقــش ديــن الهــي در ايــن زمينــه 

بـراي  اعتبـار و مشـروعيتي    ها كه اساسـاً  كساني مانند دئيسترو  ازهمين است.ه ناراستي
ديني هسـتند. بنـابراين در    ةخدا داراي عقيد قائل نيستند در اصل وجوددين و شريعت 
راجع به موضوعاتي مانند خدا و  باورهايي است كه عمدتاً ،عقايد ديني ،نگاهي مصداقي

هاديان  ،صفات و افعال او، حقايق فرامادي و عوالم هستي مانند عالم آخرت و فرشتگان
  است.الهي همچون پيامبران و امامان  ةبرگزيد

  حكام دينيتمايزات عقايد و ا

  تفاوت سرشتي
 ةخصيص ـهمـواره   ،سرشت متفاوتي دارند. عقيده يا باور ،عقايد و احكام ديني از اساس

چيـزي   ةاخباري دارد و نوعي نگرش و آگاهي يا قضـاوت دربـار   و شناختاري حكايي،
نـاظر بـه واقـع و     ديگـر عقيـده اساسـاً   بيان نه ايجاد هنجار يا دستور و قاعده. به  ؛است
بلكـه بسـيارند عقايـد و     ؛مطابقت با واقـع نيسـت   نمايي لزوماً است. مراد از واقعنم واقع

اي مـدعي  . مراد اين اسـت كـه هـر عقيـده    اند ها كه خلاف واقع باورهايي در ميان انسان
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آن  ةمقدم بر حكم يا در مرتب ةبنابراين واقعيتي در رتب ؛برداري از يك واقعيت استپرده
اقع خارجي مطابقت داشته باشد و چه نداشـته باشـد و در   ملحوظ است. چه عقيده با و

هاي انشايي خلاف احكام و گزاره دادن واقعيت كامياب باشد يا ناكام. اين بر جهت نشان
بلكه مقصود از آنها ايجاد چيزي مانند ايجاد يـك   ؛است كه در آنها چنين لحاظي نيست

 ؛كشف يك واقعيـت موجـود  نه  ؛مالكيت در خارج است ةماهيت اعتباري همچون رابط
هـاي   گـزاره ؛ ولي اندحاكي واقعيات تكويني ،اخباري و عقيدتيهاي  ديگر گزارهبيان به 

هـاي اعتبـاري ماننـد روابـط      ساز، يعني جاعل واقعيت واقعيت ،انشايي با قدري مسامحه
  اند.زوجيت، مالكيت و امثال آن

اعتقـادات از سـنخ   ر بيشـت آيـد.  مـي شـمار  تفاوت موضوعي نيز به  ،تفاوت سرشتي
اند؛ ولـي  موضوعات آنها حقايق تكويني فرامادياغلب اند و دان قدسيومنشناخت هست

ــا گــزاره ــوزه هــاي  احكــام ي ــوقي از ســنخ آم ــهفقهــي و حق ــدشــناختيهــاي وظيف  ان
)Deontological Teachings( اولي مربوط به مقام نظر و باور و دومي مربوط به عمل .

و  گوينـد و احكـام از بايـدها   سـخن مـي   هـا نيست و  ت از هست. اعتقادااست و رفتار
 نبايدها.

هـا نيـز از   انـد. ايـن دسـته از آمـوزه    احكـام وضـعي   ،البته بخشـي از احكـام فقهـي   
ولي واقعيات مورد توجه آنها ماهيـات اعتبـاري ماننـد     ؛گويندها سخن مينيستو هست

بطـلان   و نجاست، صـحت  رياست يا صفتي اعتباري مانند طهارت، و زوجيت، ملكيت
انـد و واقعيتـي جـز جعـل و اعتبـار      هستومندان تشريعي ةهم گونه موارد اولاً است. اين
و شـده  اي از رفتارها و قواعـد كـنش انسـاني وضـع     براي تنظيم پاره اصالتاً ندارند. ثانياً

  جايگاه و ارزش معرفتي ندارند.

 پذيري تفاوت به لحاظ جعل

يــا  داشــتن عقايــد و احكــام از جهــت امكــان ةو حــوزدآشــكار هــاي  يكــي از تفــاوت
لحاظ واقعيـات اعتقـادي بـه سـه دسـته تقسـيم        جعل و اعتبار است. بدين نداشتن امكان
 شوند: مي

توحيد نظـري   ةمانند مسائل حوزند؛ ناپذير جعل يو تكوين يذات از نظركه ي . امور1



 

 

9  

ش
 رو

دي
كر

روي
ني
م دي

حكا
 و ا

ايد
 عق

ات
ايز

 تم
ي به

اخت
شن

  

اشـت كـه مـراد از    همچون اصل وجود خدا و اوصاف ذاتي الهـي. البتـه بايـد توجـه د    
نه جعل خود  ؛ناپذيري ذاتي و تكويني در اينجا جعل موضوع و متعلق عقيده است جعل

خـود عقيـده در    اولاً عقيده. اين براي آن است كـه: براي عقيده و نه جعل حكم شرعي 
اي اسـت  آورنـده عل تكويني الهي و معلول علل پديدامري حادث و تابع ج ،موارد ةهم

اختيار انسان و  ،هرچند بخشي از آن علل ؛الهي قرار دارد ةحكيمان ةادكه در رأس آنها ار
جعل حكم شرعي به لـزوم و ايجـاب بـاور از طريـق      ثانياً هاي مقدماتي او باشد.دانسته

 ةتـابع اراد رو  ازايـن  هـاي لازم امكـان دارد و  انجام مقدمات آن، يعني تحقيق و بررسـي 
شـود متعلـق   خوانـده مـي  ناپـذير   جعل در اينجاشود. بنابراين آنچه تشريعي خداوند مي

تعالي و اوصاف و اسماي حسـناي اوسـت كـه     يعني وجود عيني و خارجي حق ،عقيده
  .برابر استآن بودن  پذيري آن با معلوليت و ممكنالوجود است و جعل واجب
 ةماننـد فرشـتگان و هم ـ  ؛ انـد . اموري كـه متعلـق جعـل و مشـيت تكـويني الهـي      2

  االله. ماسوي
و پيـامبران  ماننـد انگيـزش    ؛انـد . اموري كه متعلق جعل و مشـيت تشـريعي الهـي   3

وحي رسالي به آنان، نصب امامان، تعيين حجج و الزام پيروي از آنان. در ايـن  فرستادن 
وحـي و علـم   نهـادن   تكوين و تشريع هردو راه دارد. در نبوت و امامت در اختيار ،امور
 ةپيامبر و امام نيز ارتباط وثيقي با اراددانستن  عصومامري تكويني است. همچنين م ،لدني

تشـريعي خداونـد    ةتـابع اراد  ،اما اصل مأموريت به رسالت و امامت ؛تكويني خدا دارد
امري تشريعي و به بيـان   ،است. همچنين لزوم پذيرش، باور و ايمان به رسالت و امامت

اند و نسبت امور از تشريعاتاحكام فقهي  ةمقابل همة فقهي اعتقاد است. درديگري روي
  گونه است:  تكويني با آنها دو

ماننـد   ؛مقدم بر آنها وجود دارند ةو در رتبدهند  ميبرخي موضوع احكام را تشكيل 
  آبي كه محكوم به طهارت يا نجاست است.

مانند  هستند؛اي از احكام پاره ندان يا انجام دادن معلول و محصول انجامديگر برخي 
موضـوع و در   ،خود ةاز عقد شرعي و عدم آن. البته اين امور نيز به نوب زوجيت حاصل

  شود.مي علت احكامي ديگر مانند حقوق زوجين ةرتب
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  شناختيتفاوت زبان
اسـت و   و تحريكـي  )Imperative( عقايـد، زبـان انشـائي   بر خـلاف   زبان احكام ديني

احكـام تكليفـي بـه     كاربست زبان شناختاري در آن متـداول نيسـت. البتـه در مـواردي    
نـه اخبـار    ،ولي در اين موارد نيز معناي انشايي مراد است ؛شودصورت اخباري بيان مي

خبري بـر   ةند كه در چنين مواقعي دلالت جملا از واقع خارجي. عالمان علم اصول برآن
 رودامر بـه كـار مـي    ةموكدتر از زماني است كه ساختار و الفاظ انشايي مانند صيغ ،انشا

ذينَ آمنـُوا    «براي مثال در قرآن مجيد آمده است:  ؛)71صق، 1409خراسانى، : ر.ك( ا الَّـ يا أَيهـ
اى كسـانى كـه   ( )183(بقـره:   »كُتب علَيكُم الصيام كمَا كُتب علَى الَّذينَ منْ قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونَ

بر كسـانى كـه پـيش از شـما     كه  انچن هم ؛ايد، روزه داشتن بر شما مقرر شد ايمان آورده
به لحاظ  »كُتب علَيكُم« ةدر اين آيه جمل) تا پرهيزگار شويدباشد  .اند مقرر شده بود بوده
ديـدگاه  ولـي از   ؛بـه كـار نرفتـه اسـت    در آن امـر   ةصـيغ و ساختار اخباري دارد  ،ادبي

  دارد.ظهور در وجوب و مدلول انشايي  ،معناشناختي

  تفاوت در جايگاه
  :شود ميجايگاه عقايد و احكام از دو سو بررسي  ةطبيق و مقايست

گفتني اسـت  باره  دراين :فقهي در نسبت با عقايدهاي  آموزه. جايگاه خود احكام و 1
وضـع  هـاي فقهـي   آموزهدر اما  ؛ايمان و ملاك تدين استمحور  ل عقايد اصالتاًاصوكه 

  كند:؟ در اين زمينه دو ديدگاه خودنمايي ميچگونه است
جهميه ايمـان را   و ، اشاعرهطوسى شيخ، سيد مرتضيديدگاهي كه همچون نخست: 

چيز  ودانند  مي اوهاي  آموزه و ماسلا پيامبر رسالت به خدا، و تصديق قلبى باور همان
 ،احكام عملـي  ،دانند. بر اساس اين نگاهدخيل نمي آن را در ديگري مانند عمل خارجي

 /82، ص1387  : فعـالي، ر.ك( گيرندفروتري قرار مي ةدر مرتب ونيستند رتبه با عقايد هم
  .)57ـ55ص، 1388اخويان،  /109ص، 1374لگنهاوزن،  /45ص  ،1376، جوادي
و برخـي از عالمـان   ) 595، صتـا]  علامه حلي، [بي( گروهي مانند اهل حديث :دوم
 يـك  هيچ ودانند  مي اركان به عمل و زبانى اقرار قلبى، باور از اى را آميزه ايمان شيعه كه

ركني از اركـان ايمـان    ،احكام عملي ،در اين نگاه .دانندنمي كافى تنهايى را به اين سه از
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شأن و منزلتـي چـون عقايـد دارد. بنـابراين همسـاني و ناهمسـاني       ، است و از اين نظر
   امري مبنايي و مورد اختلاف است. ،جايگاه عقايد و احكام ديني در ايمان

 :هـاي اعتقـادي   فقهـي در نسـبت بـا شـناخت    هاي  آموزهلم به احكام و جايگاه ع. 2
، روشن است كه معارف اعتقادي داراي ارزش ذاتي است و دانستن آنها خـود باره  دراين

و كـردن   داراي ارزش غيـري و بـراي عمـل    ،مقابل دانستن احكامهدفي اصيل است. در
  كاربست آنها در مقام رفتار است. 

است. عقايد ديني  پذير اي ديگر نيز تبيينو احكام ديني به گونهتفاوت منزلت عقايد 
جـد  بنـابراين احكـام و فقـه دينـي ب     ؛ديني اسـت هاي  زيرساخت ديگر معارف و آموزه

اسـاس مشـروعيت   نمونه بيني ديني است. براي  وابسته و وامدار عقايد و مبتني بر جهان
حجيـت   و رو صدق رسالت پيامبتابع اعتقاد به ربوبيت تشريعي خداوند  ،احكام ديني

و  ت گفتاري و رفتاري آن حضرت اسـت. همچنـين اعتقـاد بـه امامـت معصـومان      سنّ
عه نسـبت بـه   ثير بسياري در فقه داشته و تمايز اساسي در فقه شـي أمرجعيت ديني آنان ت

 /1382فـر،   ضـيايي  /1377 ،هادوي تهرانـي  ر.ك:( پيروان مكتب خلفا پديد آورده است
  .)1390، شاكرين /1389يروزجايي، تبار فعلي

  كاركرد
كشف، توصيف و تبيين واقعيـت اسـت.   عقايد ديني و نقش و فايده آنها  هدف نخست

تحقق عبوديـت و خلافـت   ي چون احكام نيز به مطالب ةدر رابطه با نقش و كاركرد حوز
 ةتحقـق جامع ـ  ؛مـĤل  دنياگري آخـرت  ؛»رب ـ  عباد«لهي از رهگذر تنظيم قدسي روابط ا
بندي ارزشـي شـئون مـادي،     صورت ؛تكامل، فرد كامل و استقرار نظام معيشتي مطلوبم

 : رشـاد، (ر.ك اشاره شـده اسـت   »رب ـ  عباد«، فردي و اجتماعي آدمي و روابط معنوي
  .)164ـ163ص ،»ب« ،1389 همو، /165ص ،»الف« ،1389

 ؛ي دارنـد متمـايز  اهداف و كاركردهـاي نسـبتاً   ،رسد عقايد و احكام دينيبه نظر مي
رسيدن به كمـال و سـعادت جـاودان و     ، يعنيهردو در غايت قصواي انسانحال  درعين

انديشـي و ديگـري از طريـق     يكـي از طريـق راسـت    ؛مقام قرب الهي مشـاركت دارنـد  
  كرداري.  درست
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 ناپذيري تزاحم

تـزاحم راه نـدارد و    ،احكام اين است كـه در عقايـد دينـي   با هاي عقايد  جمله تفاوتاز
صحيح و معتبر ديگـري در ديـن    ةصحيح ديني مانع و طارد عقيد ةرداشت هيچ عقيدباو

تـابع مصـالح و    ،ديگري اسـت. احكـام عملـي   به گونة وضعيت  ،در احكام؛ ولي نيست
جهـان تزاحمـات    ،شـود مفاسد خارجي است و جهاني كه اين احكام در آن عملي مـي 

م امكـان اجـراي دو حكـم رخ    تزاحم مصالح و عـد بسياري د ردر موارو  ازهمين است.
هـا و قواعـدي بـراي     راه ،اسـتنباط فقـه اسـلامي   شناسـي   روشدر بـه ناچـار   نمايد.  مي

تدوين شده است؛ ولي چنـين  » مرجحات باب تزاحم«عنوان با رفت از اين مشكل  برون
 چيزي در عقايد سالبه به انتفاي موضوع است.

 ناپذيري   بديل

پـذير اسـت و در    عمل بـديل  .اه نداردبديل ر ـ  قهيبر خلاف احكام ف ـ  عقايد دينيدر 
مطلوب دست يافت. در احكام عملي، هـم   ةبه نتيجگوناگون هاي  توان از راهگاه مي ،آن

نبود و ثبات و تغييرشان تـابع  ة وضعي و اعتباري دارند و بودوبه لحاظ اينكه احكام جنب
به مطلوب واحد، امكـان  هاي بديل در رسيدن  نظر جاعل است و هم به لحاظ وجود راه

انسـان در جسـتجوي    ،در عقيده عقيده چنين نيست.؛ ولي جعل حكم بديل وجود دارد
ديگـر اگـر انسـان    بيان پذير نيست. به  امري اعتباري و بديل ،واقع است و شناخت واقع

نشناخت، باوري ديگر به آن يا شناخت چيزي ديگر جاي  ،گونه كه هست واقعيتي را آن
عقايد مبتني بر جعل تشريعي الهي، ماننـد نبـوت   دربارة حتي مسئله  رد. اينگيآن را نمي

زيرا در اين مـوارد نيـز شـخص در جسـتجوي كشـف واقـع        ؛و امامت نيز جاري است
هـيچ فرقـي    ،مجعول به جعل تشريعي خداوند است و در كشف واقع و باورداشـت آن 

وجـه داشـت كـه مـراد از     بين واقعيات تكويني و تشـريعي وجـود نـدارد. البتـه بايـد ت     
يعني وجوب و عدم آن. از آنچه  ؛نه حكم شرعي ؛خود عقيده استدربارة پذيري ان بديل

  يابد:در عقايد راه نميذيل شود كه امور گذشت روشن مي
مراد از حكم ثانوي، حكمي است كه در شرايط خاصي مانند تعذر يا  :. حكم ثانوي1

آور ديگـري، جانشـين آن   و اولويـت الـزام  تعسر حكم اولي شرعي يا پيدايش ضرورت 
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سر فرو بردن در آب بـراي  نمونه  . براي)حكم ةذيل ماد، 1374، مشكيني(ر.ك:  شودمي
شدن  كه انقاذ نفس محترمه از غرقصورتيولي درجايز نيست؛ ـ بر احتياط   بناـ دار   روزه

 ؛بي واقعي استوجو ،شود. اين وجوبتنها جايز، بلكه واجب مي بر آن متوقف باشد؛ نه
نه ظاهري و براي رفع حيرت در موضع شك. اما در اعتقاد و باور ديني، معنا ندارد كـه  

د كـه در شـرايط   شو گفتهنمونه ديگر شود. براي  ةبر شرايطي جانشين عقيد اي بنا عقيده
ولي در شرايط خاصي به جاي آن باور كن كـه   ؛است» ب«مساوي با » ا«عادي بپذير كه 

 ؛احكام ثانويه موضـوع نـدارد   ،در عقايدسخن، به ديگر ». ا«نه  ؛است» ج«ا مساوي ب» ا«
ماننـد علـل روانـي نتوانـد      ،اي عوامل معرفتي يـا فرامعرفتـي  زيرا اگر كسي به دليل پاره
معـين ديگـري را بـراي او جـايگزين كـرد و بـدان        ةتوان عقيد چيزي را باور كند، نمي

يا بـه جهـل    ،و به تبع همان علل، در آن زمينهبلكه او به طور تكويني ؛ مأمورش ساخت
اً همـان عقيـد    ةرسد يا به جهل مركب. به عبارت ديگر اگر عقيدبسيط مي  ةجايگزين لبـ

اگـر مغـاير آن   نيـز  نه بديل آن.  ؛واقع همان استن باشد، به بيان و زبان ديگر، درنخستي
موضوعي ديگر يـا  ة درباراي همان موضوع باشد، جهل مركب است و اگر عقيدهدربارة 

مگـر   ؛آن موضوع نيستاز بين برندة همان موضوع باشد، جهل راجع به عقيده ديگري 
آيـد؛  نمـي شـمار  علت كشف آن باشد كه در اين صورت باز جايگزين به  ةآنكه در رتب

  بلكه مقدمه براي كشف همان است. 
لـف را در  مك ةقواعد و رفتارهايي هستند كه وظيف ـ ،احكام ظاهري: . حكم ظاهري2

. شـيخ  كننـد  مـي بـه آن مشـخص    نداشـتن  صورت ناآگاهي از حكم واقعي يا دسترسـي 
مراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلـف بملاحظـة الجهـل    ال«فرمايد: ميباره  دراين انصاري

اكنون بايد توجه  .)310ـ309ص ،1جق، 1419شيخ انصارى، ( »... بحكمه الواقعي الثابت له
بلكه بديل ظـاهري   ؛نيستمنحصر به بديل واقعي ثانوي  ،پذيري عقايدنا داشت كه بديل

تـوان بـدو   باور كنـد، نمـي  آن را كسي كه نتواند حقيقتي را درك و يعني  ؛پذيردهم نمي
بلكـه او همچنـان در    !چنين باوري داشـته بـاش   براي خروج از ترديد موقتاً گفت فعلاً

  .شودق به شناخت واقع كه موفگاه  آن ماند تاجهل بسيط يا مركب مي
ت اسـت  عبـار اصوليان اصطلاح إجزا در لغت به معني كفايت است و در  :. إجزاء3

 شـود  سـقوط امـر   كه موجـب  ايگونه به ؛حصول غرض آمردر ق امر تأثير إتيان متعلَّ از:
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اين است ، در علم اصولمباحث مطرح ازجمله  .)جزاإ ةذيل ماد، 1374مشكيني، ر.ك: (
به جاي وضـو،  تيمم (واقعي ثانوي)، مانند نماز با  امر اضطراريه ب، هبِمأمورإتيان كه آيا 

ديگر بيان آب در اختيار ندارد، مجزي است يا نه؟ به  ،نماز براي كسي كه در تمام وقت
پس از خروج وقت به آب دسترسي پيدا كند، قضاي نمازي كـه بـا تـيمم     ،اگر فاقد آب

و امـر بـه نمـاز بـا وضـو را      كافي است ماز با تيمم خوانده بر او واجب است يا همان ن
  كند؟ساقط مي

استصـحاب  ، مانند نماز با ظاهري امره ب ،إتيان مأمور بهديگر اين است كه آيا مسئلة 
 ـ ،مـأمور بـه  كفايـت از   حدوث حدث ترديد دارد،دربارة ت براي كسي كه طهار  امـر ه ب

شود يا نـه؟ يعنـي كسـي كـه بـا      و موجب سقوط امر ناظر به آن ميكند  ميواقعي اولي 
نماز خوانده، اگر پس از آن در داخل يا خارج وقت متوجه شد كـه   ،استصحاب طهارت

زده و نمازش فاقد طهارت واقعي بوده است، آيا اعاده يا قضاي نماز بر  حدث از او سر
  كند؟ميكفايت از نماز با طهارت واقعي  ،او لازم است يا نماز با طهارت استصحابي

 ،اينجا حايز اهميـت ولي در  ؛رخ نموده استگوناگوني هاي اين دو زمينه ديدگاهدر 
در دو امـر  مسـئله   عقايد راه ندارد. راز اين ةدر حوز اساساًاي  مسئلهاين است كه چنين 

  است:
 آخونـد خراسـاني  اعتبـار نـدارد.    ،يكم: حكم ظاهري ظني است و ظـن در عقايـد  

يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شـرعا حيـث إنـه    ثم إنه لا« فرمايد: ميباره  دراين
ليس بمعرفة قطعا فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن و مع العجز عنه كان معذورا إن كان عـن قصـور   
لغفلة أو لغموض المطلب مع قلة الاستعداد كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال بخلاف ما 

 آشـتياني، ر.ك:  /332ـ ـ331صق، 1409خراسـانى،  ( »... الاجتهـاد إذا كان عن تقصير فـي  
، شـرع يـا  عقـل  در چيزي كه به دليل ظن ه بكردن  بسندهپس همانا . ()277، صق1403

ت معرف ـظـن   ،قطـع طور  بهچرا كه  نخواهد بود؛در آن لازم است جايز  معرفت دستيابي
چنانچه شـخص از آن   وپرداخت تحصيل علم نيست. بنابراين در صورت امكان بايد به 

و ضـعف   مطلـب ت يا پيچيدگي غفل برآمده از قصور ناتوان باشد و اين ناتواني ناشي از
شود. در بسياري از زنان و مردان مشاهده ميكه  چنان بود؛ خواهدمعذور  ،باشداستعداد 

در جستجو باشـد، معـذور نخواهـد    كردن  يند كوتاهيابرتحصيل علم اما اگر ناتواني در 
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  ).بود
عقايـد   در مواردي جريان حكمي يا موضـوعي استصـحاب را در  حال  درعينايشان 
عقيـده   ،نگارندهولي از ديدگاه  .)423ص، ق1409خراساني، ك: .ر( داند مي قابل جريان

 تنها در امور رفتـاري مسـتقيماً   ،نيست و جريان استصحاب شدنيبا استصحاب ابقا ثبوتاً
  پذير است. اختياري امكان

ثانوي و حكم ظاهري است و ايـن   حكم واقعي ،گذشت موضوع إجزاكه  چنان دوم:
  عقايد سالبه به انتفاي موضوع است.  ةدو در عقايد منتفي است. بنابراين إجزا در حوزهر

ولـي دليـل دوم اعـم از     ؛كنـد ظاهري را نفي مـي حكم  ةتنها إجزا از ناحي يكمدليل 
  حكم ثانوي و حكم ظاهري است.

بيـان  تصـويب و تخطئـه و بـه     ةاورها جايگاه نزاع بـين دو نگـر  ب ةحوز :. تصويب4
ت، ديگري پلوراليسم و مونيسم صدق نيست. در احكام فقهي، برخي از عالمان اهل سـنّ 

همان است كه فقيـه بـا    ،ند كه حكم الهيا ند. تصويبيان اشعري برآنباور دار به تصويب
بـه دو ديـدگاه   اي  مسـئله تهد در بنابراين اگر دو مج *اجتهاد روشمند بدان رسيده است.

شـود كـه   گونـه جعـل مـي    همـان  ،متناقض رسيدند حكم واقعي الهـي در حـق هريـك   
 اند.  دريافته

بـه لحـاظ   ولي باطل است؛  ،تصويب يا پلوراليسم صدق، به لحاظ مقام اثبات ةپندار
پذير انشائيات تصور ةدر حوزرو  ازهمين آميز نيست و تناقض ثبوتي محال نبوده و منطقاً

ندارد كه خداوند واقـع خـارجي    اراه ندارد و معنعقايد  ةدر حوزاست. اما چنين چيزي 
نمونـه  آيـد. بـراي   صورت تناقض پديـد مـي   زيرا در اين ؛را تابع فهم و درك افراد كند

ست و يا زايد بر ؛ يا عين ذات اوتواند خارج باشداوصاف ذاتي خداوند از دو حال نمي
هم عين ذات باشد و هم زايد بـر   ،تناسب درك متفاوت متدينان شود كه بهو نمياذات 

عقايـد   ةرئاليستي، چنين اختلافي در گسترشناختي  معرفتذات. بنابراين بر اساس مباني 

                                                      
ازجمله تصويب در مقام جعل حكم كـه بـه تصـويب اشـعري      ؛اردهاي مختلفي ديه تصويب گونهنظر *

به تصويب معتزلي معروف اسـت  كه در مقام تكليف نسبت به حكم  مجعول همچنين معروف است؛ 
  .)600ـ593صق، 1418: حكيم، ر.كآگاهي بيشتر براي (
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  راه ندارد.
تـوان  انشـائيات مـي   ةبحث از پلوراليسم صدق در روش نيز كـاربرد دارد. در حـوز  

قرار داد يا راه خاصي را نامعتبر خواند و  براي جستجوي احكام معتبرگوناگوني هاي  راه
در رونـد قضـايي   نمونـه  اثرمعرفي كرد. بـراي   بيحتي در فرض اصابت قطعي به واقع، 

بـا قـول دو    نداشتن شهادت دو مرد عادل را به شرط تعارض ،اي جرايمپارهدر توان  مي
واقـع  دان دربسا شـاه  آور نيست و چه هرچند اين طريق يقين ؛معتبر دانست ،عادل ديگر

علم قاضـي معتبـر نيسـت؛ هرچنـد      ،بر ديدگاه برخي از فقها بر خطا باشند. همچنين بنا
طريق كشف واقع وضعي نيسـت و   ،مطابق با واقع و يقيني باشد. اما در مسائل اعتقادي

  . باشدكننده تواند تكثرپذير يا محدود نمياز اين طريق 

 ثبات و تغييرمسئلة 

ثبات و تغيير اسـت. نگـاه    ، موضوعبين عقايد و احكامفاوت تدر اصلي يكي از مسائل 
امـا   ؛ناپذيرنـد ، عقايد دين، ثابت و تغييرتردقيقبيان غالب اين است كه عقايد ديني و به 

بايد توجه داشت كه احكام . كنتد ميبر مصالحي تغيير  اي از احكام در شرايطي و بناپاره
 حـلال محمـد  «: در در روايتى آمـده اسـت   كه چنان ؛همواره كليت و شمول دارند الهي

 »ء غيـره  لا يكـون غيـره و لا يجـى    .حلال ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الى يـوم القيامـة  
تا قيامت حلال و آنچـه   حلال شده محمدآنچه در دين ( )58، ص1، ج1365كلينى، (

د شد و نه چيـز ديگـرى   نه غير از اين خواه. ، براى هميشه حرام خواهد بودشدهحرام 
اي از شـرايط  پـاره در پـي  ناپذيري احكـام   اين به معناي انعطاف. )شود جايگزين آن مى

  نيست. 
ــام  ي برخــ ــد حضــرت ام ــي مانن ــياز عالمــان دين ــات و  خمين ــين ثبَ در جمــع ب
نـد كـه احكـام الهـي تـابع      ا بـرآن شـرايط و مصـالح   پيـروي از  پذيري احكام به  انعطاف

شمول و فراگيري دارد و با تغيير موضوع،  ،موضوع خودبر حكمي ند و هر ا موضوعات
تـوان مشـاهده    مـي اي از روايات نيز در پارهرا مسئله  اين بازتاب كند. حكم نيز تغيير مي

واء إِ  «كرد؛  ةٍ أَو    ... لأَنَّ حكْم اللَّه عزَّ و جلَّ في الأَْولينَ و الĤْخرِينَ و فرَاَئضهَ علـَيهِم سـ ا مـنْ علَّـ لَّـ
 يسـألَُ  حادث يكُونُ و الأَْولُونَ و الĤْخرُونَ أَيضاً في منْعِ الحْوادث شرُكََاء و الفْرَاَئض علـَيهِم واحـدةٌ  
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بون  الĤْخرُونَ عنْ أَداء الفْرَاَئضِ عما يسألَُ عنهْ الأَْولُونَ و يحاسبونَ عما ، 5ج همـو، ( »...  بهِ يحاسـ
احكام الهى و تكاليف خداوند در حق اولين و آخرين يكسان است؛ مگر اينكه ( )18ص

تغيير حكم، در برابر همگان . دگرگونى حكم شودموجب اى پيش آيد كه  علت يا پديده
ى هـاي  از همان. آمدن حوادث، همانند هستند و واجبات بر همه يكسان است هنگام پيش

 )گيرنـد  شوند و مورد محاسبه قرار مى مىپرسش اند، آيندگان نيز  كه پيشينيان سؤال شده
  .)47ـ46، ص1380جوادى آملى، ر.ك: (

احكـام   ،ديگـر بيـان  اي از تغييـرات و بـه    پـاره شـود كـه   از آنچه گذشت روشن مي
ال ح ـ درعـين ولـي   ؛شود دين مشاهده ميهاي  بايستهو وضعيت پذير، به تبع تحول تغيير

ديگر احكـام  بيان احكام ديني نسبت به موضوعات خود از ثبات و دوام برخوردارند. به 
، وضـعيتي ند و هر موضـوعي در هـر زمـان و    هست موضوعات و عناوين آنهاپيرو الهي 

ايـن   تغييراتي خودنمـايي كنـد.   ،هرچند در نگاه بدوي ؛همواره حكم ثابت خود را دارد
ديگر آنچـه در ايـن   بيان تر ثابتي هستند. به  اصول كليتغييرات ظاهري جزئي، همه تابع 

ي آنها يجا هبلكه تغيير موضوعات خارجي و جاب ؛تغيير حكم دين نيست ،موارد رخ داده
  .استحكم خاص  ةاز شمول عناوين دارند

  شناختي  روش بروندادهاي
پژوهشـي  شناسـي و منـابع   تفاوت سرشتي و موضوعي عقايد و احكام ديني بر روش. 1

ولي دو حوزه كاربرد دارند؛ و نقل در هر ذار است. اگرچه عقلگدر اين دو حوزه نيز اثر
  نمايد:چند تفاوت در اين عرصه رخ مي

اسـت و در ايـن    )Multy methodic( روشـي ، دانشـي چند علم كلام و عقايد )الف
خست ن ةهاي اعتقادي در درجكاربرد دارند. آموزهگوناگوني هاي ها و شيوه راستا روش

ة نقلـي هسـتند؛ امـا در حـوز     ،دوم ةاند و در مرتب ـمتكي به فطرت و برهانِ قياسيِ عقلي
  است.عكس است و غلبه با دلايل نقلي احكام ديني وضعيت بر

وثاقت و اعتبار يكسان نيستند. در  ةدلايل نقلي معتبر در دو حوزه به لحاظ درج )ب
اعتقادات چنين  ةيي دارند، اما در حوزاظنون معتبر كار ،بر مشهور احكام فقهي بنا ةحوز

فقه، خبـر واحـد ثقـه بـراي مجتهـد و تقليـد از مجتهـد         ظنون معتبر درازجمله  نيست.
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احكام  ةطرفداران اعتبار آن دو در حوزحال  درعين مجتهد است.الشرايط براي غير جامع
  دانند.عقايد ناروا مي ةكاربست آن را در حوز فقهي، عموماً

طريـق   ـ  پذير و بـه اعتبـار معتبـِر اسـت    جعل ،كه اصل حكمگونه  مانهـ . در فقه  2
اي از پـاره رو  ازهمـين  متكي به اعتبار معتبرِ باشـد و  تواند جعلي و تماماًميحكم احراز 

چنين نيست و طريق وصول بـه   ،شوند. اما در عقايددلايل ظني در فقه معتبر شناخته مي
خـود منـتج و مفيـد يقـين      خـودي  باشد كه به تواند جعلي محض و از اموريعقيده نمي
بلكه عقايد ثانوي و تعبدپذير را  ؛ندارداختصاص به عقايد تعبدناپذير مسئله  نيست. اين

زيرا در اين موارد اعتقاد قطعي به جعـل شـارع لازم اسـت و چنـين      ؛شودنيز شامل مي
ك واقعيت است و چيزي در احكام فقهي لازم نيست. چنين اعتقاد و اسنادي اخبار از ي

ناپـذيري  هرچند آن دليل نقلي باشد. بنابراين جعل؛ خواهدباورداشت آن دليل قطعي مي
تنهـا از   ،بلكه عقايد تعبدي محـض  ؛به معناي نقلي نبودن آن نيست دليل اعتقادي لزوماً

ديگر طريق رسـيدن بـه   بيان به  آيند؛ اما نقليِ قطعي، نه ظني.راه دليل نقلي به دست مي
جـا كـه حتـي شـارع     تـا آن  ؛اسـت  قابل وضع و رفـع  ،شرعي، همچون خود حكم حكم
ثقه را نيز در اين جهت اعتبار بخشد؛ اما چنين چيـزي در بـاب عقايـد    تواند خبر غير مي

هايي در آن اعتبار دارد كه به طـور معمـول رسـانا بـه واقـع       پذير نيست و تنها راهامكان
از كتاب  الأصول مفاتيحاردادي و تعييني. صاحب نه قر ؛تكويني است ،است. اين رسانايي

فإن المقلّد في الأصول يقدم على مـا لا يـؤمن أن يكـون    «كند:  مي شيخ طوسي چنين نقل عده
جهلا لأن طريق ذلك الاعتقاد و المعتقد لا يتغير في نفسه عـن صـفة إلـى غيرهـا و لـيس كـذلك       

ن مصلحتهم تقليـد العلمـاء فـي جميـع تلـك      الشرعيات لأنها تابعة للمصالح و لا يمتنع أن يكون م
كسي كه در اصول ( )600، صق 1296ي، يطباطبا( » الأحكام و ذلك لا يتأتى في أصول الديانات

ا ايـن راه بـه   زيـر  ؛نيسـت ايمن كند كه از جهالت مبادرت ميبه امري عقايد تقليد كند، 
نيسـتند؛ بـر   ر تغييرپـذي است و معتقدات از صفتي به صـفت ديگـر   سوي عقايد و باوره

تقليـد   ،و مانعي نيست كه مصلحت عموم مـردم اند  خلاف احكام شرعي كه تابع مصالح
  احكام باشد؛ اما چنين چيزي در سپهر اصول دين راه ندارد. ةاز عالمان در هم

 شـناختي را بـه همـراه دارد؛   هـاي روش  اي تفـاوت پـاره  ،زبان اخباري و انشـايي . 3
  اينكه:ازجمله 
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وش فهم و تفسير متن، استنباط مراد شارع در متون انشايي از قواعـد  به لحاظ ر)الف
هاي اخباري كاربرد ندارد؛ قواعدي ماننـد  كند كه اين قواعد در گزارهميپيروي اي ويژه

 ،مقابل آيا متون اخبارية نهي در حرمت. اما درامر در وجوب يا ظهور صيغ ةظهور صيغ
يات كـاربرد نداشـته   يانشـا  ةارند كه در عرص ـاي دهاي معناشناختي ويژه قواعد و روش

بيـان  چنين موردي برخورد نكرده است. بـه   ، بهباشد؟ تا آنجا كه نويسنده بررسي كرده
قواعـد فراگيـري كـه در    دسته اول، اند: ديگر شايد بتوان گفت قواعد فهم متن دو دسته

دسـتة   *.عد معناشناختياي از ديگر قواالظهور و پارهةلمانند اصا ؛موارد كاربرد دارند ةهم
امـر در   ةمانند ظهـور صـيغ   ؛آيندامور انشايي به كار مي ةقواعدي كه تنها در گستر دوم،

  وجوب و ظهور نهي در حرمت. 
دليـل   ،آزمايي، امور انشايي پس از احراز اعتبار به لحاظ روش سنجش و راستي )ب
امـور اخبـاري بـر اسـاس      ؛ اماشوند ميبر اساس قواعد معناشناختي متن ارزيابي  عمدتاً

 ،ياتيهـاي ارزيـابي در انشـا   سـنجه سـخن، بيشـتر   قواعد عقلي يـا تجربـي. بـه ديگـر     
هاي فرامتنـي كـاربرد بيشـتري    سنجه ،ولي در امور اخباري ؛اندمتني شناختي و درون متن

  دارند.
ايـن دو  شناسي  روش. تفاوت جايگاه احكام و عقايد و هدف و كاركردشان نيز بر 4

  :كردبررسي ديدگاه از دو توان  را ميمسئله  ر است. اينگذاثرا
آن را بـودن   يقينـي و ايمان و مـلاك تـدين اسـت    محور  ،ل عقايداصواينكه  نخست
سسـت و متزلـزل    ،بنياد ايمان ،آور هاي يقينبدون كاربست روشرو  ازاين ؛كندطلب مي

  خواهد شد. 
اي از اوصاف جمـال و  دا و پارههاي اعتقادي مانند وجود خنخستين پايهديگر اينكه 

اي احكـام آن ماننـد لـزوم عصـمت     جلال او و همچنين اصل ضـرورت نبـوت و پـاره   
پذير است و كاربست دليل نقلي و تعبدي در آنها مسـتلزم  تنها از راه عقل اثبات پيامبر

                                                      
مـتن انشـايي و    ربرد داشتن اصل ظهور در فهم متن اعتقادي لزوماً به معنـاي اعتبـار مسـاوي آن بـا    كا *

حاوي حكم شرعي نيست. در احكام شرعي، ظهور عرفي دليلي كه به لحاظ سندي معتبر است بـراي  
تنهـايي كـافي نيسـتند و     استنباط حكم كافي است؛ ولي در اعتقاديات ـ بنا بر لزوم قطع ـ ظهورات به  

  ينان شوند.گيرند كه با كمك قراين ديگر مفيد يقين يا حداقل اطمگاه مستند قرار مي آن
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  دور است. 
ي نيـز  كند و روش نقلبسا گمان رود كه دليل نقلي قطعي در اين زمينه كفايت مي چه

بـراي   شـده اساسـاً  كه پيش از اثبات عقلي مسائل ياد يي دارد. پاسخ آن استادر آن كار
 ،ديگـر قطعيـت دليـل نقلـي    بيان شده نيست تا به كار آيد. به  دليل نقلي اعتباري شناخته

... است و پيش از آن دليل نقلي قطعي سالبه  وجود خدا و نبوت ودانستن  تابع مفروض
ست. بنابراين دلايل نقلي در اين زمينه تنها كاركرد ارشـاد بـه حكـم    به انتفاي موضوع ا

  عقل را دارند.
ــزاحم. 5 ــديل ت ــذيري، ب ــز موجــب    ناپ ــي ني ــد دين ــذي عقاي ــذيري و تغييرناپذي ناپ

عقايد است و باب جستجو در مسائلي ماننـد   ةشناختي حوزمحدودسازي مباحث روش
إجزا، تصويب و نيز ملاكات تمييـز   احكام ظاهري، مرجحات باب تزاحم، احكام ثانوي،

كند. بين ثابتات و متغيرات را در اين حوزه مسدود و گفتگو در آنها را مختومه اعلام مي
 تري دارد.شناختي مضيقروش ةگستر ،عقايد ةشده حوزديدگاه يادبنابراين از 

  گيريبندي و نتيجهجمع
آنهـا  بـودن   سرشـتي و دو ، سرشت متفـاوتي دارنـد  كه گذشت عقايد و احكام ديني چنان

جعـل و اعتبـار، زبـان،     نداشـتن  يـا امكـان   نداشتن امكانهاي ديگري را به لحاظ  تفاوت
هدف و كاركرد اين دو حوزه پديد آورده است. همچنـين احكـام و عقايـد بـه     جايگاه، 

حكـم ظـاهري، إجـزا،     بـديل، حكـم ثـانوي،    تزاحم، تغييـر، نپذيرفتن لحاظ پذيرش يا 
احكـام   ةشده در حوزابند. غالب امور ياديين امور از يكديگر تمايز ميامانند و تصويب 

، بحث است و امتناعي در آن نيست؛ برعكس عقايـد دينـي  كم در خور  دستراه دارد يا 
 در اين دوشناختي  روش هايي را به لحاظ تفاوتمسئله  و اينپذيرد  نميشده را امور ياد

ذيـل  ها بـه شـرح    شناختي اين تفاوتي روشاي از بروندادهاشود. پارهحوزه سبب مي
  است:
  احكام؛ ةآن در حوزنبودن  لازمآور در عقايد و  هاي يقين لزوم كاربست روش. 1
  آن در عقايد؛ ناپذيري امكان جعل و كاربست طريق تعبدي در احكام و امكان. 2
  بنياد نخستين دانش عقايد بر روش عقلي و ابتناي احكام بر نقل؛. 3



 

 

21  

ش
 رو

دي
كر

روي
ني
م دي

حكا
 و ا

ايد
 عق

ات
ايز

 تم
ي به

اخت
شن

  

 ةامر در وجوب يا ظهور صيغ ةظهور صيغروشگان فهم زبان انشايي مانند  كاربرد. 4
  هاي اعتقادي؛آن در روش فهم و تفسير گزاره نداشتننهي در حرمت و كاربرد

آزمايي احكـام پـس از    كاربست روش معناشناختي متن در سنجش و راستي ةغلب. 5
  امتني در سپهر عقايد؛هاي فركاربست روش عقلي و سنجه ةاحراز اعتبار دليل و غلب

فراگيري روش استنباط احكام به قواعد كشف و حل تزاحمات، احكام جانشـين،  . 6
شـناختي عقايـد از ايـن    روش ةگستربودن  متغيرات و... و مضيق ،روش تشخيص ثابتات

  حيث.
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